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  الفبای جيرفتی با  بازخوانی پنج غزل حافظلاية اول : 

ترين خصلت پرورده شده بخشد و مهمغزل حافظ مدام در حال انتشار و رشد تصاوير بديع است.تصاويری که گوناگونی حالات ديتاری را حيات می
ساحت وجود »در «  شدت حضوری»های آگاهی با به سرچشمه« زبان تصوير»کند به اين معنا که را اجرا می« خلاقيت و مراقبت»در خود يعنی 

 يابد. می ترين حالت ممکن گسترششوند و از آنجا در اصيلرجعت داده می« حضوری
طيفی سازد و که حرف در جمله می فضای بصری: »اين تصاوير يکی همان تصاويرخلاقة زبانی است و يکی موقعيت مکانی تصاوير حروف در غزل

 «کندپيوستة نامرئی حروف مشابه را به هم متصل میکه فضای 
های بصری وضعيت های بعد،در ذيل ابتدا غزل حافظ آورده شده است. بعد از آن به صورت کامل به الفبای جيرفتی ترجمه شده است. در حالت

   اند. طرح شدهگوناگون 
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 صلاح کار کجا و من خراب کجا

 ببين تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

 بگرفت و خرقه سالوس دلم ز صومعه

 کجاست دير مغان و شراب ناب کجا

 چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

 سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

 ز روی دوست دل دشمنان چه دريابد

 چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

 چو کحل بينش ما خاک آستان شماست

 کجا رويم بفرما از اين جناب کجا

 اه در راه استمبين به سيب زنخدان که چ

 روی ای دل بدين شتاب کجا کجا همی

 بشد که ياد خوشش باد روزگار وصال

 خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

 قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

 قرار چيست صبوری کدام و خواب کجا

 



 کار کجا و من خراب کجا صلاح

 ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

 گرفت و خرقه سالوسدلم ز صومعه ب

 کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

 چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

 سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

 ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

 چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

 چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

 کجا رویم بفرما از این جناب کجا

 در راه است مبین به سیب زنخدان که چاه

 روی ای دل بدین شتاب کجا کجا همی

 بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

 خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

 قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

 قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا



 اجک باخر من وا جک راک حاصل

 اجک بها ت ستاجک زک ره وتاتف ببین

 لوساس خرقه و بگرفت صومعه دلم ز

 اجک بان باشر و نامغ دیر ستاجک

 ارا تقو و حاصل رندی به ستا نسبت چه

 اجک بارب نغمها جک وعظ عاسم

 بدادری چه نادشمن دل دوست روی ز

 اجک باآفت شمعا جک مرده غاچر

 ستاشم ناآست کاخا م بینش حلک چو

 اجک بانج ینا زا ابفرم رویما جک

 ستا هار در هاچ هک نازنخد مبین به سیب

 اجک باشت دل بدین یا روی همیا جک

 لاوص راروزگ داب خوشش دای هک بشد

 اجک باعت آن و رفتا جک رشمهک خود آن

 ی دوستا رامد طمع فظاح ز باخو و راقر

 اجک باخو و مادک صبوری چیست راقر



 

 اکج باخر من و اکج راک حاصلا

 اکج به ات ستاکج کز ره وتاتف ببین

 لوساس خرقه دلم ز صومعه بگرفت و

 اکج بان باشر و ناست دیر مغاکج

 ار اتقو و صلاح به رندی ستا نسبت چه

 اکج بارب نغمه اوعظ کج عاسم

 بداچه دری ناز روی دوست دل دشمن

 اکج باآفت شمع اکج غ مردهاچر

 ستاشم ناآست کاخ ام چو کحل بینش

 اکج باجن ینا زا ابفرم رویم اکج

 ستا هادر ر هاچ که نازنخد سیب به مبین

 اب کجادل بدین شت یاروی  همی اکج

 لاوص راروزگ داب خوشش دای بشد که

 اکج باعت آن و رفت اخود آن کرشمه کج

 دوست یا راطمع مد فظاح ز باخو و راقر

 اکج باخو و ماکد صبوری چیست راقر

  



 

 اب کجان خرمو  ار کجاک حاصلا

 ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

 خرقه سالوس بگرفت و عهمصو زم دل

 و شراب ناب کجا غانم کجاست دیر

 چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

 رباب کجا همنغ وعظ کجا اعمس

 چه دریابد نانمدش ز روی دوست دل

 آفتاب کجا عمکجا ش ردهم چراغ

 استمش خاک آستان ام چو کحل بینش

 از این جناب کجا امبفرم کجا روی

 ه استبه سیب زنخدان که چاه در را بینم

 روی ای دل بدین شتاب کجا یمکجا ه

 بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

 کجا رفت و آن عتاب کجا همخود آن کرش

 ای دوست دارم عمقرار و خواب ز حافظ ط

 و خواب کجام کدا قرار چیست صبوری

 

 



 کار کجا و من خراب کجا لااحص

 کجا به تا تسببین تفاوت ره کز کجا

 سالوس خرقهبگرفت و  هعدلم ز صوم

 مغان و شراب ناب کجا دیر تسکجا

 را تقوا و لاحص به رندی تسا بتسچه ن

 کجا رباب نغمه کجا ظعو عماس

 دریابد چه دشمنان دل تسز روی دو

 کجا آفتاب عشم کجا مرده چراغ

 تسشما تانسآ چو کحل بینش ما خاک

 کجا رویم بفرما از این جناب کجا

 تسا زنخدان که چاه در راه یبس مبین به

 روی ای دل بدین شتاب کجا کجا همی

 الصو بشد که یاد خوشش باد روزگار

 کجا تابع خود آن کرشمه کجا رفت و آن

 وستای د مدار عقرار و خواب ز حافظ طم

 قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا
 

 



 توست رواق منظر چشم من آشيانه

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 ز عارفان ربودی دلبه لطف خال و خط ا

 های عجب زير دام و دانه توست لطيفه

 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

 که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

 به تن مقصرم از دولت ملازمتت

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 نقد دل به هر شوخی من آن نيم که دهم

 در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار

 که توسنی چو فلک رام تازيانه توست

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 از اين حيل که در انبانه بهانه توست

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

 که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست
 



 توست واق منظر چشم من آشیانهر

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

 های عجب زیر دام و دانه توست لطیفه

 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

 ه توستکه این مفرح یاقوت در خزان

 به تن مقصرم از دولت ملازمتت

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی

 در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

 که توسنی چو فلک رام تازیانه توست

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 نه بهانه توستاز این حیل که در انبا

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

 که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست
 

 



 تسوت آشیانه من چشم منظر اقور

 تسوت کرم نما و فرود آ که خانه خانه

 دل دیورب عارفان از طخ و خال فطل به

 تسوت دانه و دام زیر عجب های یفهطل

 باد شوخ باص بلبل ای گل لصو به تدل

 تسوت عاشقانه گلبانگ چمن همهکه در 

 کن تالوح علاج ضعف دل ما به لب

 تسوت خزانه در تویاق حراین مف که

 تتملازم تلود از رمصمق نت به

 تسوت انهتسآ خاک جان هصخلا لیو

 خیوش من آن نیم که دهم نقد دل به هر

 تسوت نشانه و وت در خزانه به مهر

 کار شیرین اروسشه ای یتلعب چه دوخ وت

 تسوت ازیانهت رام فلک وچ نیسوت که

 باز شعبده پهرس بلغزد که من جای چه

 تسوت از این حیل که در انبانه بهانه

 آردص رق به فلک نواکن تسمجل دورس

 تسوت رانهت خنس شیرین حافظ شعر که

 

   



 من آشیانه توستم شچ رواق منظر

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 ربودی دلبه لطف خال و خط از عارفان 

 و دانه توستم اهای عجب زیر د لطیفه

 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 همه گلبانگ عاشقانه توست نمچ که در

 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

 که این مفرح یاقوت در خزانه توست

 تتمزاز دولت ملام ربه تن مقص

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 ه هر شوخینقد دل بم هکه دم ین من آن

 در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

 تازیانه توستم ار که توسنی چو فلک

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 از این حیل که در انبانه بهانه توست

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

 که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

 

 



 توست هناآشی نم چشم ظرنم رواق

 توست هناخ هناخ و فرود آ که مانم کر

 ربودی دل نابه لطف خال و خط از عارف

 توست هناد و های عجب زیر دام لطیفه

 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 توست هناعاشق گناهمه گلب نمچ که در

 نک علاج ضعف دل ما به لب حوالت

 توست هناخز مفرح یاقوت در نیا که

 مقصرم از دولت ملازمتت نت هب

 توست هناخاک آست ناج ولی خلاصه

 دل به هر شوخی قدنم ده که یمن نآ نم

 توست هناشنو  به مهر تو هناخز در

 کار نیشیر تو خود چه لعبتی ای شهسوار

 توست هناتازی رام فلک چوی نتوس که

 باز شعبده سپهر که بلغزد نم چه جای

 توست هنابه هنابنا حیل که در نیا از

 آرد رقص به فلک نونکا سرود مجلست

 توست هناتر نخس نیشیر که شعر حافظ
 د

 ر چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 مچشم من آشیانه توست واقعلا



 توست یانهشآ من مشچ منظر رواق

 توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه

 لد خط از عارفان ربودی ول خا طفل به

 نه توستدا و دام زیر عجب های طیفهل

 باد شخو صبال بلب ایل گل به وص تلد

 توست قانهشعا بانگلگ که در چمن همه

 کن تلحوا بل ما بهل د ضعف اجلع

 که این مفرح یاقوت در خزانه توست

 ازمتتلم تلدو به تن مقصرم از

 جان خاک آستانه توست اصهلخ یلو

 وخیشبه هر ل د من آن نیم که دهم نقد

 توست هانشن و در خزانه به مهر تو

 کار یرینش هسوارش ای عبتیل تو خود چه

 تازیانه توست رام کلف که توسنی چو

 باز عبدهش سپهر غزدلب چه جای من که

 بهانه توست انبانه در کهل حی این از

 به رقص آرد کلف اکنون ستلمج سرود

 توست ترانه سخن یرینش حافظ عرش که
 

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد



 رويت ز چمن فراغ دارددل ما به دور 

 که چو سرو پايبند است و چو لاله داغ دارد

 سر ما فرونيايد به کمان ابروی کس

 که درون گوشه گيران ز جهان فراغ دارد

 ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

 تو سياه کم بها بين که چه در دماغ دارد

 به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله

 که به کف اياغ دارد به نديم شاه ماند

 شب ظلمت و بيابان به کجا توان رسيدن

 مگر آن که شمع رويت به رهم چراغ دارد

 من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرييم

 که بسوختيم و از ما بت ما فراغ دارد

 سزدم چو ابر بهمن که بر اين چمن بگريم

 طرب آشيان بلبل بنگر که زاغ دارد

 د حافظسر درس عشق دارد دل دردمن

 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

 ه شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست
 

 



 دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

 که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد

 سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس

 که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

 ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

 سیاه کم بها بین که چه در دماغ داردتو 

 به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله

 به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد

 شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن

 مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد

 من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

 که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

 چو ابر بهمن که بر این چمن بگریمسزدم 

 طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

 سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ

 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

  



 دارد غافر چمن ز ویتر رود بها م لد

 دارد غدا لهال چو و ستا دیبناپ سرو چو که

 کس برویا ناکم به دیاونیرفا مر س

 دارد غراف ناجه ز نرایگ گوشه ونرد که

 مد دزن وا زلف ز که مارد بات شهبنف ز

 دارد غامدر د که چه بینا به کم هاسی تو

 لهال که گل تختر بر بنگ و مراخ چمن به

 دارد غایا کف به که دنام هاش یمدن به

 ندیسر ناتوا کج به نابابی و تظلم شب

 دارد غراچ مهر هب یتور شمع هک آنر مگ

 مییربگ مبه هار  دسز هیابحگص شمع و نم

 دارد غرافا م بتا م زا و مختیسوب هک

 میربگ چمن نیر اب هک منبهر با چو مدسز

 دارد غاز هکر نگبلبل ب نایآش برط

 فظاح دمندرد لد دارد عشق سردر س

 دارد غاب یاوه هنا شامتر طاخ هن هک

 

 



 دل

 داردغ فرا نمچ به دور رویت ز ام 

 دارد غدا که چو سرو پایبند است و چو لاله

 کس ابروی انمک به فرونیاید ام سر

 داردغ فرا که درون گوشه گیران ز جهان

 مد ز زلف او زند کهم دار ز بنفشه تاب

 داردغ امد در چه که بین بهام ک سیاه تو

 لاله که گل بر تخت بنگر وم خرا نمچ به

 داردغ ایا کف به که اندم شاهم ندی به

 رسیدن توان کجا به بیابان و تمشب ظل

 داردغ چرام ره به رویت عمش که آن گرم

 مبگرییم ه به ار سزد صبحگاهی عمش و نم

 داردغ فرا ام بت ام و ازم که بسوختی

 مبگری نمچ بر این که نمبه چو ابرم سزد

 داردغ زا طرب آشیان بلبل بنگر که

 حافظ ندمسر درس عشق دارد دل درد

 داردغ با نه هوای اشامت که نه خاطر
  



 دردا اغرفن چمز  یتور رودل ما به د

 دردا داغ لالهو چو  تسا دنپایبو سرو چ هک

 کس یروابن ماک به یایدرونف ماسر 

 دردا اغرفن هان ز جارگی شهوگرون د هک

 دم دو زنا لفز ز هک مردا تاب فشهنبز 

 دردا دماغر د چه هن کبی بها مک یاهو ست

 لاله هک گل تختر بر گنبو  امرخن چم به

 دارد ایاغ فک به هک دنما شاه دیمن به

 نیدن رساوت اکج بهن بیاباو  لمتظ شب

 دردا اغرچ همر به یترو شمع هر آن کمگ

 ییمربگ هم بهر ا دسز بحگاهیص شمعن و م

 دردا اغرف ما بت ماز او  ختیمسوب هک

 یمربگن چمن ایر ب هن کبهمر ابو دم چسز

 دراغ داز هر کگنب بلبلن شیاآ برط

 ظحاف دندمرد دل درداق عشرس دسر 

 دردااغ ای بوه هن تماشار خاط هن هک
  



 بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

 خوش باش زان که نبود اين هر دو را زوالی

 نگنجد کاندر تصور عقل در وهم می

 آيد به هيچ معنی زين خوبتر مثالی

 شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را

 هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی

 با تو باشم يک سال هست روزیآن دم که 

 وان دم که بی تو باشم يک لحظه هست سالی

 چون من خيال رويت جانا به خواب بينم

 نبيند چشمم به جز خيالی کز خواب می

 رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت

 شد شخص ناتوانم باريک چون هلالی

 حافظ مکن شکايت گر وصل دوست خواهی

 تمالیزين بيشتر ببايد بر هجرت اح
  



 

 بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

 خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

 نگنجد کاندر تصور عقل در وهم می

 آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

 شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را

 هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی

 آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی

 ه بی تو باشم یک لحظه هست سالیوان دم ک

 چون من خیال رویت جانا به خواب بینم

 نبیند چشمم به جز خیالی کز خواب می

 رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت

 شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی

 حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی

 بزین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

 

 

  



 یلماک نم قعش نوچ تنسح راک ترفبگ

 یلوازا رو د ره نای دوبنه ک ناز شاب شخو

 لقع رصوت ندراک دجنگن وهم می در

 یلمثا رتبخو نیزی نعم چه هیب دیآ

 ارا تو ما به ک ناز رگ لصحا رمع ظح دش

 یلاصو دوشی زوری زور رمعه ب زگره

 یزور تسه لاس کم یشابو تا بم که د آن

 یلاس تسه هظحل کم یشابو تی به کم د نوا

 منیب به خوابا نجا تویر لخیا نم نوچ

 یلخیا زه جبمم چش ندیبن می بخوا زک

 تبوی خور رمه زک نم لد رب آرحم ر

 یلاله نوچ کیرابم نواتان صخش دش

 خواهی تسود لصو رگ تایکش نکم ظفحا

 یلماتاح ترهج رب دایبب رتشیب نیز
 

  



 یلگرفت کار حسنت چون عشق من کما

 یلو را زواد این هر خوش باش زان که نبود

 لعق نگنجد کاندر تصور در وهم می

 یلآید به هیچ معنی زین خوبتر مثا

 که با تو ما را گر زانل حاص شد حظ عمر

 یلوصا هرگز به عمر روزی روزی شود

 روزی هستل سا آن دم که با تو باشم یک

 یلسا هست حظهل وان دم که بی تو باشم یک

 جانا به خواب بینم رویتل خیا چون من

 یلخیا جز نبیند چشمم به واب میکز خ

 من کز مهر روی خوبتل د رحم آر بر

 یلاله چون باریک شد شخص ناتوانم

 خواهی دوستل وص حافظ مکن شکایت گر

 یلاحتما زین بیشتر بباید بر هجرت
  



 الیمک نم قشبگرفت کار حسنت چون ع

 زان که نبود این هر دو را زوالیش باش خو

 ر عقلکاندر تصو نگنجد یم مدر وه

 ثالیم معنی زین خوبتر آید به هیچ

 را ام حاصل گر زان که با تو رمع حظ دش

 وصالی ودش روزی روزی رمع هرگز به

 یک سال هست روزیشم با که با توم د آن

 یک لحظه هست سالیشم با که بی توم د وان

 مبین خیال رویت جانا به خواب نم چون

 به جز خیالیشمم چ نبیند یم کز خواب

 روی خوبت هرم کز نم بر دل آرم رح

 باریک چون هلالیم ناتوان خصش دش

 گر وصل دوست خواهی کایتش کنم حافظ

 الیماحت هجرت بر بباید ترشبی زین
  



 مرا چشميست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

 جهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابرو

 غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

 شنش روی است و مشکين سايبان ابرونگارين گل

 هلالی شد تنم زين غم که با طغرای ابرويش

 که باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابرو

 رقيبان غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دم

 هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو

 روان گوشه گيران را جبينش طرفه گلزاريست

 گردد چمان ابرو که بر طرف سمن زارش همی

 دگر حور و پری را کس نگويد با چنين حسنی

 که اين را اين چنين چشم است و آن را آن چنان ابرو

 ترسم بندی نقاب زلف و می تو کافردل نمی

 که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

 اگر چه مرغ زيرک بود حافظ در هواداری

 به تير غمزه صيدش کرد چشم آن کمان ابرو
  



 چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرومرا 

 جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

 غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

 نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

 هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

 که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو

 از آن چشم و جبین هر دم رقیبان غافل و ما را

 هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

 روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست

 گردد چمان ابرو که بر طرف سمن زارش همی

 دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی

 که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو

 ترسم ف و میبندی نقاب زل تو کافردل نمی

 که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

 اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری

 به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو



 وبران امکن ز دست آن افشاچشمیست خون  ارم

 وبراز آن از آن چشم و اهد دید اس فتنه خوبن اجه

 خوش مستی باخو رکم که درم چشم آن تاغل

 وبران ابیاست و مشکین ساوی رنش ین گلشرانگ

 ویشبرای ارطغ ابلی شد تنم زین غم که اهل

 وبران اق آسماید ز طانمبشد مه که ابکه 

 دم رین هبز آن چشم و جا ار افل و مان غابقیر

 وبران امی رجب داست و حام ان گونه پیغاراهز

 یسترافه گلزرینش طبج ارن ارن گوشه گیاور

 وبران ادد چمرگ ش همیراف سمن زرط برکه 

 چنین حسنی ابکس نگوید  اری رو پ رحو ردگ

 وبران اآن چن ارست و آن این چنین چشم ا ارین اکه 

 سمرت زلف و می باندی نقب دل نمیرفاتو ک

 وبران اند خم آن دلستادرگبم بارکه مح

 یراداهو رفظ داود حبک رغ زیرچه م رگا

 وربان اد چشم آن کمرغمزه صیدش ک ره تیب



 وافشان ز دست آن کمان ابر نومیست خمرا چش

 وابر آن ازو  چشم دید از آن اهدوجهان بس فتنه خ

 مستی شوخ ابوخ غلام چشم آن ترکم که در

 وابر مشکین سایبانو  است یور گلشنش نگارین

 هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

 وابر که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان

 جبین هر دمو  ز آن چشمما را او  رقیبان غافل

 ودر میان ابر حاجبو  پیغام است نهوهزاران گ

 طرفه گلزاریست گیران را جبینش شهوگ انور

 وگردد چمان ابر که بر طرف سمن زارش همی

 چنین حسنی با یدوپری را کس نگو  رودگر ح

 وآن را آن چنان ابرو  که این را این چنین چشم است

 ترسم میو  زلف نقاب بندی نمی کافردلو ت

 وابر خم آن دلستان بگرداند که محرابم

 اداریوه حافظ در دوب اگر چه مرغ زیرک

 وابر به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان

 

 



 روبان مان کآ دست زن افشان مرا چشمیست خو

 روبان آ چشم و ازن آ خواهد دید از هنفت سن بجها

 خوش مستیب خوا در هک مکترن آ غلام چشم

 روبان ابساین یکمش و است روی شنگلشن گارین

 رویشبا طغرای اب هک غمن م زینت هلالی شد

 روبان آسما طاق ز مایدبن هک مه اشدب هک

 هر دمن یبج چشم ون آ غافل و ما را ازن ابرقی

 روبان میا درب حاج پیغام است و هنگون هزارا

 طرفه گلزاریست شنیبج ران گیرا گوشهن روا

 روبان چما رددگ همی زارشن سم طرف رب هک

 ینحسن ینچ اب گویدن سک دگر حور و پری را

 روبان انچن آ ران آ و است چشمن ینچن ای ران ای هک

 ترسم می و زلفب قان دیبن مین افردلک تو

 روبان دلستان آ خم دنگرداب مبمحرا هک

 هواداری در حافظ ودک بزیر مرغ چه اگر

 روبان مان کآ چشم ردک صیدش غمزه تیر هب
 

 

 



 ای سيالغزل به مثابة تودهدوم :  لاية
 

جهان بوده است تا به شمايلِ  برهای تأثيرگذار شعر فارسی حرکت منحصر به فرد غزل در طول تاريخ و اثرگذاری رازآلود آن يکی از جلوه
فروکاستن به وزن عروضی است، نه  گوييم، نه مختصر و قابلچه به آن غزل میشود. آنری وجود، تيره و نمايان های ابفرارونده در ريشه 1مُدولی

چيزی است که غزل  «آن»در منش « فضای حالت»که تجلی  -اندهر چند هر يک به تنهايی يا در کنار هم لازم برای نوعی دهش -قافيه و نه رديف

  ست. «فضا ~مکان»دارد بنابراين غزل، نه يک فرم، بلکه انتشار می را به غزل بودنش بر پا
صيرورتی  -چون سپهر هستی در طوری از اطوار نمايان است و هر بيت، مبتنی بر وزنِ زبانِ سکونت گزيده در بيت، -رد غزلحرکت منحصر به ف

در خصوص شمارش و  -کند بنابراين ذاتی تفکرآميز دارد ودرتُو حرکت میهای تُگر از بينابينيت خاطرة جمعی به تغزليت است و در لايهزايش
های فرض شده را بر غزل کند عدم انطباقخود حامل بحرانی است که تلاش می گذاری دراند، اما همين نامبسيار نوشته« یاوزان عروض»بندیدسته

دهند، در غزل است که تن به چارچوب نمی ، نتيجة انتشار و سياليت زبان«سرريزها»گوناگون بخوراند غافل از اينکه  هایدستان، به مکر و فارسی
کند. پس که ايجاد آهنگ در کلام فارسی می ها و فشار يا عدم فشار بر هجاهاستوارگی کشيدگی و کوتاهی واکهانتشار، هم لايه ای از ايننمونه

 . «آهنگ کلام»بگويم: « وزن عروضی»به جای خوش دارم 
است، کمی شدة چه چيزی است؟ خود اند. آن مقدار از آهنگ کلام که کمی شده هايی بنيادين در اين ميان همواره فراموش شدهباری پرسش

وار و در نظر گرفتن جوهر ها جز با نگرشی لايهبه خود، حامل چه معناهايی است؟ در زبان فارسی  پرداختن به اين پرسشعطف آهنگ کلام در 
بل درک و دريافتند. اين آهنگ قاهای کلامی های از آهنگروزمره هم چنان لايهزبان فارسی که زبانی بينابين است قابل تصور نيست. در کلام 

و طريقی که جهان برای زبان تغزل  -های طبيعی در زندگی روزمرة کلام وجود دارندبه حالت -به صورت ابرهای پراکنده در آسمان بهاری -ها 
واره در فراروندگیِ عاشقانه و مثنوی و نثر مسجع( به افقی همداشته باشد خود را در غزل فارسی)و خويشاوندان نزديکش: تواند وجود می

تنانه  به طرحی «آگاس»از افتتاح زبان، طرح خود را در  پايان همان امکانی است که جهان قبليابد. اين راه بیحکيمانه با عالم و آدم باز می
کنند، جنون باليده، در مُدول، حکايت هستی شناسانة خود را زمزمه میآلود و در ای مهسريان داده است. جهان و غزل طرحی سيال به مثابة توده

تواند ببلعد و از آن خود کند و ما فارسی وار که هر نوع تفکر با ژرفنا پنجه درافکنده در باب جهان در هر جغرافيا را میچالای سياهزمزمه

                                                           
1
  ، رسالة مدول«هاطيفی از جهان اتمسفر»: رة مدول رجوع کنيد بهجهت مطالعة بيشتر در با  



شود و از اين رهيافت است که مان جاری میيم و بلافاصله بيتی از حافظ بر زبانشنوگاه که سخنی از متفکری میها با اين پديدار آشناييم آنزبان

يابيم که تعاريف بيشتر کنيم و در میست خاصه آن که به تعاريف اوليه در باب غزل رجوع می«فضا ~مکان»غزل در ذات خود نه يک فرم، که 

 ات از وصف زلف و خال و حکايت وصل و هجر ... )المعجم(. هر شعر که مقصور باشد بر فنون عشقي ~اند: توصيف حالاتِ کيفی

 های زيرين شعر نيمايی هم چنان درخشان است.ثواشة غزل پارسی، در لايه

گرا به اصطلاح لايه –ها ها و طرحو بينابينيت -گرابه اصطلاح ساخت –ها ها و يا گسستای به لاية ديگر حرکت کرده است و انشعابنيما از لايه 

توان متصور شد که در پراکندگی آورد بلکه بخاری را میيابد. چنين وضعيتی شکلی از يک کل را به وجود نمیاز آن به بعد رشد و نمو می –

در نگرش  -دمادم است، بنابراين شعر نيمايی نه يک گسست که وضعيتی فازی است در بينابينيت غزل فارسی و آن چه بعد از او روی داده است

که در آن هر نشانگی حدی از وجود  ناميم می مبتنی بر حد «فضای حالت»نيست بل سياليتی است که آن را  ا زبان، نظامی استوار بر تمايزگرلايه

 را برانگيخته تا به منصة ظهور برساند.  خود
اس از پيش ممکن ساخته است. در فضای شماری از خود را برای آگهای بیوار به حالتفضای حالت، فضايی است که امکان فعليت بخشيدن لايه

وار سيال ميل است که قابل تفکيک شدن به دال )آوايی/بصری( و مدلول )مفهوم ذهنی( نيست، اين طيف لايه وار حالت هر نشانگی، حدی طيف

د گفتار و نوشتار و مواجه با ديتار عمست «اجرا»رسد و آگاس را در لاية گاه به غايت خود نمیدارد اماّ هيچ «ساحت حضورِ حضوری»در  «بيان»به 
-اجرايی، وجهی از تاريخ هايی از فضای حالت است، اين اجرا يک سويه نيست و با هرکند. رفتار حالت تحت هر شرايطی اجرای خلاقانة لايهمی

هايی از گذشتگان و آيندگان سخنواره در انتظار مندی همان است که همشود و اين نوع تاريخنيز دست خوش تحول می «حالترفتار » مندی 
و آهنگ کلام در شعر نيما، و حتا فاصله گرفتن از آن در شعر است از آينده به گذشته های در حال شدن های تأويلاست، چه، تاريخ، ظهور لايه

 هايی که غزل، گذشته آن است.  سپيد و بعد از آن در واقع انتظار آيندگان بوده است برای حرکت در لايه

النفسه های کلامی که خود فیای در آيينة آهنگکرد تا دورهمیايجاب  «زيستی~تاريخی»های هايی که ضرورتر اساس وضعيتزن زبان بو
 های ديگری پيش روی غزل نهاده است.هايی که به آن اشاره شد افقها و طرحکرد  امّا در زمان حاضر برحسب بينابينيتحامل معنايند تجلی می

سازند يا بالعکس، بلکه قافيه و رديف در سياليت با بيت و جانمايی خود در به نيکی دريافت که حضور قافيه و رديف نه تنها بيت را نمی توانمی
 شوند. بندی میلايه «حضورِ وجودی»و  «وجودِ حضوری»سرا به مثابة وضعيتی پايدار امّا درحرکت با زبان شاعرانة غزل

 



در راه غزل واجب است که از حرکت ذاتی خود غزل الهام گرفت و راه را گشوده کرد. غزل نه فرم مسلط قرون زيادی باری، برای درنگ کردن 

های زبان فارسی بوده است و هنوز هم «طرح -پرنده»های تاريخی و سازی بر اساس ضرورتی سرنوشت«فضا ~مکان»در آفاق شعر پارسی، که 
ای به نام نقد ادبی ناگهان از زير اين بوتة کند که هيچ، بل فرآيند حرامزادهافقی شايسته و فراخ را ممکن میهست.فروکاست فضا به فرم نه سير در 

 ، نه . اش که: غزلکنندههای تحميقهمة گرفتاریهايش، با نظریبا تمامی ابزارهای محدود و تنگ -جهداصل و نصب بيرون میبی

در بينابينيت  -اين تجربه -روی زمين است و به حکم ثواشه بودنش  از هر چيز تجربة زيستن شرقيان غزل فارسی در نوع وجود خود بيش ثواشة 
ای از تجربة زيسته اند که هر يک به تنهايی لايههای حافظ حامل ابياتیگيرد و غزل حافظ نمونة کاملی از اين وضعيت است. غزلبا سپهر قرار می

-اند مضحک جلوه میهای حافظها که در پی انسجام ساختاری و بالا و پايين کردن ابيات غزلگويی آنريشانگرا، پاست و اکنون با نگرش لايه

 کند. 

در غزل، خلوتگاهی غريب را ترسيم  «فضا ~مکان»وارگی بريم بوده است. هم لايهثواشة غزل فارسی، مدول به معنای عميق آن چه ما به کار می
بخشد.پس اکنون زش را تجلی میآميای است که ماهيت اشراقی تفکريه که حرکت از هر بيت به بيت ديگر سير در لايهلانمايد. خلوتگاهی لايهمی
 کران حيات. های بیای شناور بر آبنيز بايد تجديد نظر شود: خلوت گاهی به مثابة سفينه «بيت»در 
 سازد همين مدول است. را برای ما ممکن می «ونت شناورسک»توان در بيت کشتی سکونت کرد و هم زمان شناور بود. آن چه می

 شود.  لايه بندی می« تداوم ~تکرار »در  «شناور ~سکونتِ »
های انسانی و تاريخی توان به خوبی دريافت که آهنگ های کلام در ذات خود حامل معانيی هستند که ضرورتبا توجه به آن چه اشاره شد، می

به  «شکل»مراد از زمان حاضر اين متن زمانی است که انسان با پرواز کردن از  –اند و در زمان حاضر ريزی نمودها طرحها رهای مهمی از آنلايه
سرا تجربه کند تا نوعی خاص از حرکت به عالم کودکی را شاعر غزلحرکت از اوزان عروضی! به وزن زبان ايجاب می -تغيير نگرش داد «افق»

 دادند، باشد. ه آن نسبت میوزن. غزلی که فاقد وزن عروضی! به شکلی که نه حامل آن بود بلکه ببه غزل بیای برای ميل کند. تجربه
 کند. دان مادر تجربه میای که جنين در زهوزنیبی

اهنگ تن آدمی را با وزن زبان و تن در ثواشة غزل فارسی منفک از هم نيستند وزن زبان در تن و تن در وزن زبان از گشايش ناشی از مدول، ضرب
، در پرتاويی  کناد تاا طرحای از دم   مکتاوب مای   -ياات ترين نياز برای حيعنی ضروری -انگيز در قافيه و رديف ) تداوم و تکرار( طرحی شگفت



ا زيسات تناناه   ب« آگاس»از افتتاح زبان، طرح خود را در  پايان همان امکانی است که فضای حالت قبلدرخشش گيرد. . اين راه بی «زبانی~ايزدی»
 گويم : آگاس.س هم طيف است.پس به جای انسان میسريان داده است لاجرم تن آن چيزی است که در بافتاری لغزان و غير قابل تفکيک با آگا

 آگاس خودش است و قابل تقليل به هيچ چيز نيست.

سات کاه تفساير و    ا «ماتن  ~ديگاری(   ~مان »)وسعه به نيز هست.اين طرح قابل ت« غزل ~ديگری(  ~من»)، بستر تجربة « غزل ~آگاس» وضعيت  
 کنند و هر يک محرک ديگری است. تُو در تُو درون يکديگر حرکت می بخشد. آگاس و غزلتاويل را فعليت می

 
شته از عالميت انباکند تا جهان از زبان وی به گفتار درآيد. عالم کودکی، مدُولی رجعت می «دنيای کودک»و فيلسوف به « عالم کودکی»شاعر به 

ی عالم کودکی در «فضا ~مکان»در آن در سيلان است و زبان در اين عالم در چنبر خود فرو بسته است. ماهيت  «امرکودکانه»کودکی است که 
 شود.طرح می -اندواره در هم لغزندهگونه که حضور وجودی و موجود لايهآن -زمانیِ حضوریِ وجود و در نتيجه خود وجودابتدای بی

 شود.شاعر دمادم در حال ميل کردن به عدم است و در اين ميل کردن، زبان برای شاعر منهدم می

نيست امّا موجد آن است.  «زبانی ~زمانی»بندی شده است و فضای حالت همان حضوری است که قبل از به گفتار درآمدن کودک در آگاس لايه

گونه هستنی دارد که هست و به ورطة غياب حضوری در است و چون ديگر اشياء آن «زبانبی~زمانبی»زبان برای کودک در لاية آگاس، 
قبل از آن که زبان گشوده شود و ذره ذره جهان را بشکافد و درهم  -«عالم کودکی»نيافتاده است. از اين روست که زبان شاعر با ميل به 

يابد و اکنون بايد فروبسته شود و در رجعتی جودش از آن هستی میگونه که وفروپيچد، از يک طرف و از طرف ديگر در تقابل با خودش آن

که کار تعريف  -است «کار و بار شاعری»شود و اساسن همين وضعيت، تقدير خلق می –زمانی غرقه شودبندی شود و در بیدمادم در آگاس لايه
ها ها و تاکتيکها و تمهيدات و تکنيکاحمقانة استراتژی سازد چرا که هر تعريف از شعر يا به توصيف و کالبد شکافیِشعر را غيرممکن می

گيرد. سخن گفتن در باب شعر بيشتر شبيه شود و يا در حالتی بهتر هر کلمه از تعريف ارزشی معادل تعريف خود شعر به خود میفروکاسته می
گاه که حفره را ه مجال پيمودن سم آنان نخواهد شد و آنگاه آن حفرماند که هيچای سياه میهای زمام از کف داده به گرد حفرهچرخيدن اسب

 .اسب تجربه کند، بليعده شده است
ای رو به شکفتن در های زبانی و زمانی خود را مانند غنچهشود و اين امر بدان معناست که وجودناب، حالتبندی میفضای حالت در آگاس لايه

ها در سبدهای چوبی و پيشکش کردن سبدها به حضور معشوق در عالمی که و گذاشتن آن هاستکند. کار شاعر چيدن آن غنچهآگاس ايجاد می



عشق متعلق به کنند و به حالت جنينی خويش ميل دارند، جايی که زبان وجود ندارد. عاشق و عشق و معشوق کودکانه در طيفی واحد زيست می
-وف است جايی که هر کودک به نحوی که متعلق به آن کودک است، زبان باز میمحلی برای رسيدن فيلس «کدنيای کود»زبانی است امّا دوران بی

 آيد. پس هر شاعری روزی فيلسوفی بوده است که از آن عبور کرده است. کند و به حيرت درمی

 
با ساير ابيات قرار گرفته است. « بينابينيت»ای است که در وار است. هر بيت، لايهبرم( لايهطرح هر غزل حافظ )تعمدن واژة ساختار را به کار نمی

های حافظ خود گواه اين را به ما نشان دهند در حالی که غزل«!! ساختار درست غزل»اند با پس و پيش کردن ابيات هوده تلاش کردهای بیعده
 حالت هستند که به جز بيت اول و آخر، ساير ابيات قابليت جابجايی دارند.

-ام. در واقع قائل به ساختار درست، کشُتن خلاقيت در خواندن غزلهای مختلف را نشان دادهمورد يک غزل، حالتاين نوشتار در « لاية سوم»در 

 ترين امکان در افق شعری جهان است. های حافظ و حذف مهم

،فضای لغزنده و سيالی از «کنش  ~زبان »کند و به سبب همين نوع مواجة می« اجرا ~طرح »ای از جهانی را اين امکان غزل حافظ است که لايه

ترين شاعر، بلکه منحصر به خوام پا را فراتر گذاشته بگويم، حافظ نه تنها بزرگآوردند. میرا فرآهم می« تاويلی ~تصويری »شمار امکانات بی
 فردترين هنرمند مفهومی در افق زبان نيز هست.

وقفه است که پويايی انديشه با هريک غزل خود را بخوانيم و اين مشارکت بی مشارکت کنيم و« هاوار غزلفرآيند افق لايه»توانيم درما می
 آورد. آرود و تجربة زمانمندی منحصر به فردی را برای هريک از ما به بار میانگيزد و به رستاخيز در میتصويرهای بديع برمی

های پسين، های پيشين و قرائت و مواجهة طرحش در انباشت طرحاآيد و افق معنايیاست که به تاويل در می« آوايی ~تصويری»هر بيت، طرحی 
را « خلاقيت و مراقبت»است که « زمانمندی برازياگ وارگی»ترين مساله در شعر حافظ همين سازد.حياتیرا برمی« وارگی زمانمندی برازياگ»

يابد که آگاس اين امکان را می« ساحت حضور وجودی» در« شدت حضوری»با « ديگری ~من»نشاند به اين معنا که کشد و فرومیهربار برمی
 وار آن را، انجام دهد. فرآيند کاشتن چندساحتی معنا و به ظهور رساندن لايه

های پنهان ام. وابينی مستلزم ديدن ديتاری است به قصد حرکت در لايهمستلزم وابينی است. وابينی را از خود حافظ وام گرفته« خلاقيت و مراقبت»
 گويد: به خاطر همين حافظ می آن.

 خير تو در اين باشد « وابينی»شايد که چو 



اند در افق هايی از وابينی وابينندهای دلالت دارند که حامل لايههای زيستهاست که به تجربه«  اجرايی ~شناختی»، کنشی «تجربة وابينی»در واقع 

و به خاطر قرار گرفتن هر بيت در افق «  عالم درون ~عالم بيرون »اند يعنی م تنيده شدهکه عالم بيرون و عالم درون دره« برازياگ وارگی»زمانی 
 زمانی برازياگ واره است که شعر حافظ، سخن همة دوران هاست. 

 « ريز استکه همچو چشم صراحی، زمانه خون»
وارگی،ديتاری را در چگونه ادارک شدن آن در افق  يکی از معانی برازياگ، ديتاری است که از فروبستگی رها شده باشد.زمانمندی برازياگ

شماری از وابينی در افق زمانمندی برازياگ های بیهای حافظ، امکانکند. در واقع غزلرهايی از فروبستگی و حرکت به سياليت طرح می
وناگونی را تجربه کند ضمن آنکه اين افق های تاويلی گدهند تا او نيز بتواند با مشارکت خود، وضعيتوارگی را در اختيار مخاطب قرار می

شده است به اين معنا که هم وابينی در رهاشدن از فروبستگی در افق زمانی « رازاوه»واره، در طرح هر بيت از غزل نيز زمانمندی برازياگ
ن امکان است که تفال به ديوان دهد و ايبرازياگ وارگی را ممکن کرده است و هم خود حامل رازی است که به هر سطح از مواجهه پاسخ می

واره در هرنوع قرب جستنی هست و در هر نوع از انواعی، فرادهشی رازآلودگی هم»کند و از همين روست که حافظ را ممکن و رضايت بخش می
ديتاری به ساحت  وارگی و ديگری تعلقوار وجود دارد که آن موجود، موجود به آن است يکی برازياگاز اين نوعِ وجود در وضعيت لايه

،فضای لغزنده و سيالی «کنش  ~زبان »کند و به سبب همين نوع مواجه می« اجرا»ای از جهانی را طرح و اين امکان غزل حافظ است که لايه«.مبهم

 آوردند.را فرآهم می« تاويلی ~تصويری »شمار امکانات از بی
 
   

  
  



 امکان جابجايی ابيات : لاية سوم

 توست من آشيانهرواق منظر چشم 

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

 های عجب زير دام و دانه توست لطيفه

 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

 که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

 مقصرم از دولت ملازمتتبه تن 

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخی

 در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار

 که توسنی چو فلک رام تازيانه توست

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 از اين حيل که در انبانه بهانه توست

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

 که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

 

 

 توست رواق منظر چشم من آشيانه

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 به تن مقصرم از دولت ملازمتت

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار

 وستکه توسنی چو فلک رام تازيانه ت

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 از اين حيل که در انبانه بهانه توست

 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

 که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

 من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخی

 و نشانه توست در خزانه به مهر تو

 به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

 های عجب زير دام و دانه توست لطيفه

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

 که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

 



 توست رواق منظر چشم من آشيانه

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار

 سنی چو فلک رام تازيانه توستکه تو

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 از اين حيل که در انبانه بهانه توست

 به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

 های عجب زير دام و دانه توست لطيفه

 من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخی

 در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 با خوش باددلت به وصل گل ای بلبل ص

 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

 که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

 به تن مقصرم از دولت ملازمتت

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

 که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

 

 توست رواق منظر چشم من آشيانه

 کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار

 که توسنی چو فلک رام تازيانه توست

 چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 از اين حيل که در انبانه بهانه توست

 به تن مقصرم از دولت ملازمتت

 ولی خلاصه جان خاک آستانه توست 
 ب حوالت کنعلاج ضعف دل ما به ل

 که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

 من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخی

 در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

 های عجب زير دام و دانه توست لطيفه
 دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد 

 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
 ست اکنون فلک به رقص آردسرود مجل

 که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

 
 



 نور سياه : لاية چهارم
ی در خلوت حافظانه،کمی شعرها «تان به نيايش بنشينيدهای هرکس غارهای کلة اوست در غارهایگوش»تر در مجموعة پيش

ای خارج از دايرة ند به اين معنا که هيچ واژههای حافظ نوشته شده بوداز روی غزل اين شعرهاهم نور سياه، چاپ شده بود.
های ها تابانده شد. نورسياه در ادبيات عرفانی توامان دلالتواژگان آن غزل انتخاب نشده بود. از طرفی نورسياه بر غزل

 متنوع و متضادی را بارداراست.
 

 شمشير فنا در اين نيام است 
 آن نور سيه در اين مقام است 

 د اينجا طاووس تو پر بريز
 سرچشمة کفر خيزد اينجا 

  «اسيری لاهيجی»

 
 ديديم نهان گيتی و اهل دو جهان 

 وزعلت و عار برگذشتيم آسان 
 آن نور سيه ز لانقط برتر دان 

 زان نيز گذشتيم نه اين ماند و نه آن 
  «ابوالحسن بستی»

   
  



□ 
 دو تا زلف و دوتا حلقه حلقه زلف سياه 

 با نتوان کردبر عهد تو و باد ص      

 تغييرمي کند شب وقتي که عربده مي کشند 

 آن چه سعي است من اندر طلبت بنمايم 

 تغيير ير قضا نتوان کرد    تغي    اين قدر هست 

 آري   اين قدر هست    محبوب را که لطيف است با فکر هايش...

 واز حوصلة ماه و سرو              کسي دانشش را خون مي دهد 

 ن مي دهد صد عدد خو

 و چند تا بي سروپا و      دوتا دوتا          غيرت

 دوست به صد خون دل افتاد به دست 

 که کند خصم رها نتوان کرد 

 

 به مثل ماه فلک نتوان گفت 

 دوست به هر بي سر و پا نتوان کرد 

 

 درآيد به سماع                                    

 رد                            مه جان را که قبا نتوان ک 

 ما خطا ودوتا 
 پاک تواند رخ جانان ديدن 

 در آيينه نظر جز به صفا نتوان کرد 

 

 ت عش                ق نه در حوصله دانش 

 خطا نتوان کرد               اين نکته بدين فکر  

 

 ف چه گويم که تو را نازکي طبع ي 

 کرد ه دعا نتوانکه آهست                 به حديست 

 

  تغيير     د غير تو در مذهب ما نتوان کر 



□□ 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 با تهنيت مجموع 

 درخت ، سبز شد سحر                         

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 وسخن را که در تنور عرق ، فکر کرده بود 
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 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 از لالة انس صبح 

 به هوش آمد                           

 که اين بهارِ چنان 

 ده زبان غرق را 

 به سوسن مسيح                         

 گوش کرد                                                   
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□□□ 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 باغ قافيه هاي سالخورده 

 واورنگ آتش                                       

 مردم را آشفته کرد 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 و اين شاخ واژگون 

 قصه را با عجب 

 برابر مي کند                         

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 بذله مي گويد                    جمشيد 

 مخموريش را براي دهقانان 

 !!ااااااااااااااااامولوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  روي  خوش مست مي
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